پسم اه اثرحمن الرحیم 


الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على آشرف الأنبياء وسید المرسلین؛ آما بعد: 


تسا لتاق جهری خواندن [بسم الله الرحمن الرحیم ] در نماز يكى از مسائل فقهى است كه از قديم بين علماء 
درباره‌ی آن اختلاف نظر وجود داشته است و اين مسائل اجتهادی نباید سبب اختلاف و نزاع بين مسلمانان شوند, 


چندی قبل جزوه‌ای درباره‌ی (جهر به بسم الله الرحمن الرحیم )در قرائت قرآن به ویژه سوره‌ی فاتحه در نماز 
جهری) به دستم رسید که نویسنده‌ی آن جناب شيخ جهانگیر اسماعیلی دلایلی را از سنت و اقوال صحابه و تابعین 
بر تأیید آن ذکر کرده بودند و بنده هم به رسم ادای امانت علمی بر خود دانستم که دلایل ایشان را در اين بحث مورد 


۱- در مورد [بسم ال الرحمن الرحیم) در ابتدای سوره‌ی فاتحه که آیا شامل یکی از آیات اين سوره می‌باشد يا 
نه اختلاف است! 

گرد آورنده‌ی مطالب پیرامون جهر به بسم الله الرحمن الرحیم) برادر و استاد ارجمند جناب شيخ اسماعیلی 
العشر آورده است که همه قراء بدون اختلاف خواندن (بسم اللّه) در اول سوره فاتحه از ایشان روایت شده است» و 
اگر اختلافى هم نقل ات در غير سوره‌ی فاتحه در فواصل هو می‌باشد). 

گویم: آری! همه‌ی قاریان هفت‌گانه‌ی قرآن سوره‌ی فاتحه را با (بسم الله الرحمن الرحیم] تلاوت کرده‌اند ولی 


اين دلیل بر اين نيست که آنان سوره‌ی فاتحه را بدون تلاوت بسم الله الرحمن الرحیم ) نخوانده‌اند. 


امام نووى در المجموع ۲۴۲/۳ مى كويد: (آن أئمة القراءة السبعة (منهم) من يرى البسملة بلا خلاف عنه 
(ومنهم) من روى عنه الامران وليس فيهم من لم يبسمل بلا خلاف عنه..). 

امام نووى كويد: (از جمله قرايان هف تكانه كسانى هستند که بدون اختلاف قائل به جهر به [بسم الله الرحمن 
الرحیم ) هستند. وكسانى دیگر از آنان هر دو وجه (يعنى به جهر خواندن و سر خواندن) از ايشان روايت شده است 


وازاينان كسانى نيستند كه بدون اختلاف [بسم الله الرحمن الرحیم ) نگفته باشند). 

و امام ابن الجزری در كتاب النشر فى القراءات العشر ۳۰۹/۱ مىكويد: (اختلف فى هذه المسألة (يعنى: حكم 
البسملة وهل هی آية فی آول کل سورة کتبت فیه آم لا؟) علی خمسة آقوال: 

أحدها: أنها آية من الفاتحة فقط وهذا مذهب أهل مكة والكوفة ومن وافقهم. وروی قولاً للشافعی. 

الثانى: أنها ام اول الفاتحة ومن اول سورة وهو الأصح من مذهب الشافعى ومن وافقه وهو رواية قن عم 
ونسب إلى أبى حنيفة. 

الثالث: آنها آية من أول الفاتحة بعض اية من غیرها وهو القول الثانی للشافعی. 

الرابع: آنها أ مستقلة فى أول كل سورة لا منها وهو المشهور عن ات وقول داود وتان وحكاه ا بكر 
الرازی عن آبی الحسن الکرخی وهو من کبار آصحاب آبی حنيفة. 


الخامس: آنها ليست بآية ولا بعض آية من آول الفاتحة ولا من آول غیرها وانما کتبت للتیمن والتبرک وهو مذهب 
مالک وأبى حنيفة ومن وافقهم [علی] ذلك مع إجماعهم على آنها بعض آية من سورة النمل وأن بعضها آية من الفاتحة 
(قلت) وهذه الأقوال ترجع إلى النفی والاثبات والذی نعتقده أن کلیهما صحیح وآن کل ذلك حق فیکون الاختلاف 


يعتقدونها آية منها ومن كل سورة ووافقهم حمزة على الفاتحة خاصة. قال: وأبو عمرو وقالون ومن تابعه من قراء 


المدينة لا يعتقدونها آية من الفاتحة انتهى). 


امام ابن الجزری كويد: (اختلاف نظر علما در اين مسأله [يعنى: حكم (بسم الله الرحمن الرحيم) در اول هر 


سوره از قرآن] بر ينج كفته است كه از اين قرار می‌باشد: 


اول: اينكه فقط أيه ای از سوره‌ی فاتحه است و اين مذهب اهل مكه و كوفه و موافقين آنها و گفته‌ای از امام 


دوم: آیه‌ای از اول فاتحه و ديكر سوردها مىباشد و اين گفته‌ی صحيح از مذهب امام شافعى و موافقين وی و 


روايتى از امام حماست و به ابو حنيفه نيز نسبت داده شده است. 
سوم: آیه‌ای از سوره‌ی فاتحه وقسمتى از آيات سوره‌های دیگر است و اين گفته‌ی دوم از امام شافعى است. 


جهارم: اينكه آیه‌ای مستقل از اول هر سوره است و شامل آن سوره ها نيست و اين گفته‌ی مشهور از امام احمد 
و گفته‌ای از داود ظاهری و اتباعض است و ابوبکر رازی این گفته را از ابوالحسن كرشن از اضخاب ابوحتیقه قل 


كرده انتت: 


پنجم: آیه‌ای از سوره‌ی فاتحه و اول آن و ديكر سورههاى قرآن نمىباشد و فقط براى تيمن و تبرك نوشته شده 
است و اين مذهب امام مالک و ابوحنيفه و موافقين آنها بر اين مسأله است غير از اجماع آنها بر اين كه آیه‌ای از 
سوره‌ی نمل می‌باشد و قسمتى از آن آیه‌ای از سوره‌ی فاتحه است (كويم): اين گفته‌ها بر می‌گردد به اثبات و نفى 
[پسم الله الرحمن الرحیم ) نسبت به سوره‌ی فاتحه. و آنچه ما اعتقاد داريم هر دو نظر درست است وهر دو گفته 
حق است و اختلاف در اين مسأله اختلاف در قرائت‌هاست. و از امام سخاوی نقل است که گوید: ابن کثیر و عاصم 


و کسائی از قاریان هفت‌گانه‌ی قران اعتقاد دارند که بسم الله الرحمن الرحیم] آیه‌ای از سوره‌ی فاتحه و دیگر 


سوره‌های قرآن است و حمزه با آنان در سوره‌ی فاتحه فقط اتفاق نظر دارد E‏ عمرو و قالون و ديكران از 


اتباعشان از قاريان مدينه اعتقاد دارند كه ايهاى از سوره‌ی فاتحه نيست). 


آیه‌ای از سووه‌ی عمل امک و قاریان مکه و کوفه نید بر این هستند که ای از سوزه‌ی فاتحه می باش ولی فازیان 
مدینه و بصره و شام با آنها مخالفت دارند و (بسم الله الرحمن الرحیم] را آيهاى از سوره‌ی فاتحه و دیگر سوره‌ها 


نمی‌دانند و می‌گویند (یسم الله الرحمن الرحیم) برای فاصله‌ی نين سوره‌ها و تبرک به آن نوشته شده است). 


يس ما در اینجا نتيجه می‌گيريم که علماء در مورد اينكه [بسم الله الرحمن الرحيم) آیه‌ای از سوره‌ی فاتحه 


می‌باشد یا نه! اختلاف نظر دارند و کسانی بوده‌اند که آن را آیه‌ای از فاتحه نمی‌دانستند. 


۲- جهر به [بسم الله الرحمن الرحیم ] در نماز جهری از مسائل اختلافی است که فقهای چهار مذهب با هم در 
آن لمعلاف نظن وارد وو قوی رین لین که بر با ید اين ساله از تا بای رول اند ای يه ان اساد شد ورایت 
ابوهریره یه است. و آنجه از وی عه نیز نقل شده دلالت قاطعی بر این مسأله ندارد و از لحاظ اسناد نیز 


مشکل دارد که پیرامون اين روایت سخن خواهیم گفت! 


شایان ذکر است که کسانی که از صحابه تہ در کتاب‌های فقهی از آنها ياد شده است که جهر به یسم الله 
الرحمن الرحیم ) قائل بوده‌اند هیچ مدرک صحیحی در نسبت اين اقوال به انها ثابت نیست مگر با اسنادهای ضعیف 
يا جعلی و دروغ!! و همچنین از علمای تابعین که به عنوان مثال در اين مسأله به عکرمه رحمه الله استناد شده اصل 
روایت از ایشان ضعیف است. و علت ضعف اين روایت عمارة بن حیان و عبد الله بن القاسم هستند و عمارة را یحیی 


المدینی گفته مجهول است (ن.ک: اللسان ۲۲۷/۴). 


۳ در مورد اجماع‌هایی که نقل می‌شود و در تعارض با احاديث صحيح از رسول الله ا هستند. نمى شود 


۴- حال می‌ماند روایت‌هایی که در جزوه آمده است: 


6 كرد اور توش مطالب ييرامون جهر به رشع الله الرحمن الرحيم] در مورد روايت ابن عباس عل نزد 


دارقطنی و حاکم آورده است که امام حاکم گوید: (اين حديث صحيحى است و هيج مشكلى از حيث ضعيك بودن 


ندارد). 


جواب: اول: اينكه حاکم بر تصحیحاتش به علت تساهل او اعتماد نمی‌شود. و امام ابن الصلاح در معرفت علوم 
حدیث ص ۲۳ درباره‌ی امام حاکم و تصحیحش می‌گوید: (امام حاکم در حکم بر صحت حدیث متساهل است). و 
کسانی دیگر او علمای عدیت نید بر همین نظر هستند از بجمله آمام غراقی (الفیه بیت:۳۱) و سیوطی (القیةپینت:.+۶) 


و انم رانک كران 


دوم: امام ذهبی بر تصحیح این حديث از طرف امام حاكم انتقاد كرده و گفته اشت: ابن حسان (مقصود یکی از 


على بن المدينى نيز گوید: ابن حسان احاديث را جعل مىكرد و همجنين خود امام دارقطنى اين راوى را درغگو 


دانسته است. (ن.ک: الميزان ۴۶۸/۲). 


سوم: اين روایت عيب و علت دیگری نيز دارد و آن هم ابو الصلت هروى معروف به عبد السلام بن صالح كد امام 
ابو حاتم درباره‌اش گفته انتیتاه (نزد من او راستگو نمی‌باشد) و امام نسائی گوید: (او ثقه عیشت ) و این‌عدی و 


دارقطنى گفته‌اند: (او متهم است). يعنى متهم به دروغ گفتن است. (ن.ک: الميزان ۶۱۶/۲). 


از ابن‌عباس شید روايتهاى دیگری نيز نقل شده كه مثل اين حديث ضعفش شديد است و نيازى به ذكر آنها 


۲( گرد و مطالب ييرامون جهر به [يسع الله الرحمن الرحيم )در مورد روايت ابوهریره لعي نزد دارقطنى 
در جزوه‌اش آورده است که امام دارقطنی در تأیید این حدیت می‌گوید: (رجال اسناده كلهم ثقات یعنی: تمامی 


راویان این اسناد ثقه هستند). 


كويم: اول: اين حديث صحيح نيست بلكه مخالف با روايتهاى صحيح ديكر است و اين روايت مورد انتقاد 
شمارى از علما واقع شده است از جمله ابن حجر (الدراية ۱۳۳/۱) و ابن الجوزى (التحقيق ۳۵۶/۱) و زيلعى (نصب 


الراية ۲۶۲/۱). 


دوم؛ گفته‌ی دارقطنی که تمامی راویان ااا هستند؛ درست نیست زیرا اماغ ژیلعی الى 
می‌گوید: اگر اين روایت از ابو اویس ثابت باشد به روایت وی استناد نمی‌شود. زیرا به روایت‌های ابو اويس که 
خودش به تنهایی روایت می‌کند استدلال نمی‌شود جه بسا که غير از اينكه خودش به تنهایی روایت می‌کند کسی 
قوی‌تر از خودش با وی مخالفت کند. غير از اينكه او مورد انتقاد واقع شده است و عده‌ای او را ثقه و دیگران او را 
مه ا جو کی وراک رو یی ان و کی ی ماع اس و 


امام ابن حجر در "تقریب التهذزيب" او را در رتبه‌ی صدوقی قرار داده که دجار توهم شده ابت و امام خطیب 


بغدادى در كتاب "الجهر الىل نيز در این روايت از جهت اين راوى ضعف ديده است. 


قلاف" عدو هرود ابن زاوی مرا شود ذكر کرد همان است که او خن اده رده است و این انان 
نمى شود به احادیثشان اعتماد کرد مگر در مواردی كه كسانى غير از آنان اين روايت را نقل کنند و امام مسلم اگر از 


این راوى روايت كرده است در ضمن متابعات و روايتهايى است كه با اسنادهاى دیگری ابت لاه اش 


شايان ذكر است که گفته‌ی دارقطنى: (تمامى راويان اين اسناد ثقه هستند) نزد علماى حديث دلالت بر تصحيح 
آن روايت ندارد. زيرا احتمال دارد راويان اسناد ثقه باشند ولى با ديكر ثقات كه از آنها قوىتر هستند مخالفت كرده 
باشند و در نتيجه آن روايت شاد می‌شود و خود امام دارقطنى : نيز جايى ديكر ادعا داشته كه در جهرى خواندن 


[بسم الله الرحمن الرحیم) هيج روایتی صخت ندارد. (ن.ک: نيل الاوطار ۶۵۵/۲-۱ جاب دار المعرفة). 


۲) گرد آورنده‌ی مطالب پیرامون جهر به (بسم الله الرحمن الرحیم )از جمله روایت‌هایی که به انها استناد کرده 
انك روا ان وعريرة مه رتیت که میم بين يذ لل النشیی أو اسان ووایت: کر ات و كويدة ید ایابت 
وون تفای د لل رهب الاب شر سس ااه مر اف جوا که 
زول الضالین ) رسید آمین كفت مردم نیز امین گفتند و هر بار به سجده می‌رفت الّه آکبر می‌گفت و پس از 
برخواستن از تحیات اول الله اكبر می‌گفت و بعد از سلام نماز می‌فرمود: شباهت نماز من به پیامبر دي از همه‌ی شما 


گویم: اول: امام زيلعى در نصب الراية ۳۳۷-1 ييرامون این روايت سخن بسياورئ به ميان أورده أشنت و از 
جمله انتقادات بر اين روایت ت شاذ بودن ذكر [یسم الله الرحمن ن الرحيم ) در اين روايت :اس زيرا شمارى از علماى 
تابعين مثل ایوسلمه چنانچه در بخاری و مسلم آمده است همین روایت را از ابوهريره خی نقل کرده و سخنی از 


یسم الله الرحمن الرحیم ] به ميان نیاورده اند. 

دوم: : سعيد بن ابی‌هلال كه در اسناد اين روايت ت است دجار اختلاط شده است و رتبه‌ی اين راوى نيز نزد أبن حجر 
در تقريب صدوق اسيك و راوی‌ای كه صدوق اليك اگر با ثقات مخالفت کند روایتش مردود انیت جنانجه در اين 
روايت صورت كرفته است. 


سوم: بر فرض صحت اين روايت در آن به صراحت نيامده است كه ابوهريره خعك (بسم الله الرحمن الرحیم) را 


جهرى خوانده است بلكه احتمال دارد آن را با صدايى خوانده باشد كه نعيم المجمر كه نزديك وى بوده آن را شنيده 


است» به ويزه اينكه راوى بين سوره‌ی فاتحه و [إبسم الله الرحمن الرحیم) با لفظ سپس فاصله انداخته است و (بسم 


الله الرحمن الرحيم) را از سوره‌ی فاتحه به حساب نياورده انیت : (النكت على ابن الصلاح ۰/۲ 


جهارم: اين فعل كه نعيم المجمر نقل كرده يشت از فعل صحابى است كه دلالت بر صورت گرفتن این کار از 


ستول الله 5 ندارد. 


پنجم: گفته‌ی ابوهريره عه شباهت نماز من به پیامبر #ية از همدى شما بيشتر است دليلى بر اين نيست که 


تک تک افعال نماز وى مثل رسول الله ًه باشد بلكه شايد برای تعليم تابعين از خود نیز اجتهاد داشته است. 


؟) گرد آورنده‌ی مطالب پیرامون جهر به بسم الله الرحمن الرحيم) از جمله روايتهايى که به آنها استناد كرده 
است روایتی از انس علي است كه از وی يرسيدند قرائت ييامبر لي جكونه بود. فرمود: كشيده بود سيس [یسم 


اله الرحمن الرحیم ] را خواند بسم لله ). [الرحمن] و [الرحيم ] را كشيدند. 


حافظ ابوبکر محمد بن موسی حازمی می‌گوید: اين حديث صحیح است و اشکالی برای آن نمی‌شناسیم و اين 
حديث دلالت بر جهر خواندن بطور مطلق دارد و حالت نماز و غير نماز را شامل می‌شود و اگر در دو حالت نماز و 
غیر نماز در جهر آن فرق داشت انس ا آن را مشخص می‌نمود. و بصورت مطلق جواب نمی‌دادند و از آنجایی 
كه در جواب سائل از [بسم الّه1 شروع کردند دلالت بر آن است که پیامبر 4# أن را به بلند می‌خواندند و اگر غير 


از این بود در جواب از الحمد له يا جيز دیگر می‌گفتند. 


گویم: اين حديث در صحيح بخاری است ولی استدلال به آن در اين موضع درست نیست. و امام ابن حجر که 
خودش شافعی مذهب است بر اين استدلال در کتاب "الكت علی کتاب این الصلاح ۷۶۲/۲" رد می‌دهد و می‌گوید: 
(احتمال دارد انس ذيعك [بسم اله الرحمن الرحیم) را در اینجا برای مثال از قرائت رسول الله ذکر کرده است» يس 
نمی‌تواند دلیلی بر اين مسأله (یعنی جهر به (بسم ال الرحمن الرحیم)) باشد). و سپس رد بر این مسأله که اين 


یت قال شاو ی غیر از تماز ھی ناکد می كويد (اين گنه مشکل است, وير ايك شالاى عام:دلالت بر مسالای 


خاص ندارد» و مقصود او اين بوده كه رسول الله عترم هنكامى كه [بسم الله الرحمن الرحيم] تلاوت می‌کردند. (بسم 
اله و بعد [الرحمن) و [الرحيم ) را م ىكشيدند, يس از كجاى اين حديث اين استدلال را كرده كه رسول لله ی 


آن به طور جهرى در نماز تلاوت مىكردند). 


در ادامه‌ی رد بر استدلال سابق از حدیث. ابن حجر رحمه الله به روايت صحيحى نزد امام احمد در مسندش كه 
حتف نيز آن را صحيح دانسته است از یکی از همسران رسول الله شب كه به گمان راوى شايد حفصه اغا باشد 
استناد می‌کند که از قرائت رسول الله لي سوال شد, او غا گفت: شما مثل او نمی‌توانید, به او گفته شد: به ما از 
أن قرائت خبر بده! روای گوید: او چنین قرائت کرد. (الحمد الله رب العالمین) را خواند. سپس ایستاد. (الرحمن 


الرحیم )» باز هم ایستاد. مالک يوم الدین]. 


ابن‌حجر در النكت ۷۶۴-۷۶۳/۲ گوید: (اگر دلالت حديث انس خلت و ام سلمه كا بر اثبات [بسم الله 
الرحمن الرحیم ) در سوره‌ی فاتحه باشد و آن هم فقط به مجرد ذکر آن همراه اين سوره, حدیث حفصه تا دلالت 
بر ساقط شدن آن از اين سوره است» و اگر بين اين دو حدیث جمع شود که حفصه نیا (بسم اله الرحمن الرحیم) 
را در نماز از رسول الله عم نشنیده‌اند. و انس و امسلمه یت خارج از نماز [بسم الله الرحمن الرحیم] را از 
رسول‌اله صني شنیده‌اند. اين جمع ممکن است و به دور از درست بودن نیست. و اين امر بهتر از ادعای تعارض بين 


روایت‌هاست). 


۵ گرد آورنده‌ی مطالب پیرامون جهر به بسم الله الرحمن الرحیم) از جمله روایت‌هایی که به انها استناد کرده 
ات روايتى از انس لمعي است كه گوید: روزی پیامبر مك در ميان ما بود کمی به حالت خواب رفتند سيس سر 
را در حالتی خندان يالا آوردند. گفتیم: از چه می‌خندی ای رسول خدا!؟ فرمود: سوره‌ای بر من نازل شد پس [بسم 


الله الرحمن الرحيم) و سوره كوثر ... را خواندند. 


گویم: شکی در صحت این روایت نیست ولی مثل حديث قبلی دلیلی در این روایت بر صورت گرفتن این تلاوت 


۶ از جمله روایت‌هایی که به آنها استناد شده است روایتی از انس له است که گوید: معاویه در مدیته نمازی 
را امامت کرد يتم اله را در سوره‌ی فاتحه خواند اما در سوره‌ی بعدی نخواند. بعد از سلام نماز او مهاجرین 
حاضر از هرسو صدايش زدند ای معاويه! از نماز دزديدى يا فراموش کردی؟ بعد از آن هر وقت که نماز خواند 
[بسم الله را می‌خواند. 

گویم: مدار اسناد اق روایت بر ابن يشميو ات که بر سه وجه اسنادی مختلف از او روایت شده است. گاهی از 


روايتها دلالت بر اضطراب اسنادى از طرف ابن خثيم دارند! 


امام زيلعى رحمه الله در نصب الراية ۴۳۱/۱ مىكويد: (اين راوى هرچند از راويان امام مسلم است ولى بر عليه 
او ضخیت: بل مان امد و ابنعدى از امام ابنمعين روايت كرده كه گوید: "احاديث اين راوى قوی نیست" و امام 
نسائی گوید: "احادیثش محکم نیست و از لحاظ حدیثی قوی نمی‌باشد" وامام دارقطنی گوید: "ضعیف است و 
احاديئش را علما محکم نمی‌دانند " و امام ابن‌المدینی گوید: "در احاديئش نکارت وجود دارد" و به طور کلی اين 


راوی در روایتش اختلاف شده و روایتی که خودش به تنهایی آن را روایت کند قبول نیست). 


امام ابن‌حجر در فتح الباری ۱۹۲/۵ گوید: ( در هر صورت اين روایت از لحاظ اسناد و الفاظش مضطرب است. 
لش قود كه اور متعارض با احاديث صحيح و صريح از انس ناعنك قراو كاده و این زوایت:را تعن الم بن عتمان 


ابن خثيم به تنهايى روايت كرده است و او قوی نیست. و يحَيّى القطان و ابن مهدى احادیثش را ترک كردهاند). 


۷ او رواک که و ايعاد قندة عدت روا از مت بن این الشری اس كه كيده ریم مات تير 


نمازهای مغرب و صبح زیادی خواندم [بسم له ) ... را به جهر می‌خواند قبل از فاتحه و بعد از آن و از معتمر شنیدم 
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نماز بخواق و انس حت فرمود: پروائی نمی‌بينم که به نماز پیامبر 87 اقندا كنم). 


گویم: راو این زوایت مد ای السری عسقلانی ثقه نیست! و امام ابن‌حجر در تقریب التهذیب می‌گوید: 
(اين راوی صدوق و عارف است و اوهام او زياد می‌باشد) و از جمله بزرگان محدئین مثل ابو حاتم رازی نيز او را 
ضعيف دانسته است. غير از اين که اين روایت با احادیث صحیح از انس يك در تعارض است و امام زیلعی به 
طون متس موی اذم كمد a‏ هلك طفن | ای a‏ افا سم زياف اروك انك كدودر احا 
همین اندازه اکتفا می‌کنم. 

خاتمه: گرد آورنده‌ی مطالب پیرامون جهر به (بسم اله الرحمن الرحیم) بردار و استاد ارجمند جناب شيخ 
اسماعیلی می‌گوید: (اما استناد به روایتی كه در صحيحين از انس خف آمده و دلالت بر ترک [بسم الله] از آن بر 
کا ان ووا ناك اسك 

١-روايت‏ امام مسلم که انس طعي فرمود: (( با ييامبر يي و ابوبكر و عمر و عثمان نماز خواندم با (الحمد لله 


۲- روايت امام بخارى كه انس خت فرمود: (( حقا که يبامبر 46 و ابوبكر و عمر نماز را با الحمد لله رب 


العالمین ) شروع مىكردند )). 


نمىكردند] ... ذكر نشده است. جرا كه برداشت راوى بوده و هر كسى به اندازه درک خود برداشت می‌کند. 


[یسم له 4 را نمی خواندند. بر اين تفسیر روایات دیگری که از حضرت انس بن مالک خلفه روایت شده خود 
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دلالت می‌دهد مثل: (( ... فكانوا يفتتحون بأم القرآن فيما يجهر به )) [يعنى: نماز را آغاز مىكردند با أم القرآن 


(سوره‌ی فاتحه) در انجه كه جهرى بود. 


aa‏ یی ار قوب سل مستي كرارق ی زو اتن واه که 
پیامبر 4 و ابوبكر و عمر نماز را با (الحمد لله يا با [بسم الله ...1 شروع مىكردند فرمود: این را نمىدانم و کسی 


قبل از تو از من نيرسيده است)). 


با اين همه روايات وارده از صحابه من جمله ابن‌عباس, ابوهريره و انس كه به طور صريح در مورد جهر [بسم 


لله الرحمن الرحيم ) در نماز و غير نماز آمده است قائل بودن به بدعت جهر امرى بس عجيب است). 


ران عات عاد كد ارسي تشز قر تاقوا خر بلس 
هیچ کدام از آنها بی عیب نبودند و همان‌طور که از امام دارقطنی نقل کردیم گفته است: در جهری خواندن (بسم اله 
لسن آلرشيم ) شع روا صحت بداد ن که غيل الأرطار ۶۵۵/۲۳۲ تیاب دار المعرفة)) اكرون در أبن وضع 
بررسی کوتاهی خواهيم داشت پیرامون حدیثی که دلالت بر جهری نخواندن بسم الله الرحمن الرحيم) در نماز را 
کر از الحتاظ مدشن انتاه این ررایت میج عي وارد وی جد افا بر مین این و رابت واو که مرج در 


اینجا بر آنها پاسخ می‌دهم. 


مه 


اول: اينكه تصریح به عدم قرائت جهری [بسم الله الرحمن الرحيم] در روایت امام مسلم برداشت راوی بوده و 
هن کی تیا نیا روز که قرو يرط ا دك مت و راك یت وی بویت ایام سنكي تفا شاد او ES‏ 
است. و قتاده به تنهایی اين لفظ را روایت نکرده بلکه هشت راوی دیگر مثل او از انس خث همان روایت را 
روایت کرده‌اند. و این راویان چنان‌که ابن‌حجر رحمه اله در "النکت علی کتاب ابن‌السلاح" ۷۵۰-۷۴۹/۲ نقل کرده 


اذ انك قا هیده ادي )سای :بن آي‌طله ا ت الغا © ال نع یال الشورق ۵ مور 
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بن زاذان ۶) ابوتعامة قیس بن عباية ۷) ابوقلابة عبد اه بن زید الجرمی ۸) ثمامة بن عبد الله بن انس رحمة أنه تعالی 

دوم: اين گفته که (منظور از اام نماز با (الحمد ۵ ) این است که نماز را با سوره فاتحه شروع می‌کردند :نه 
سوره دیگر نه اينكه [بسم الله ) را نمی خواندند) باز هم درست نیست. زیرا همان‌طور که امام مسلم از شعبه از قتاده 
از انس خفنتك نقل می‌کند انس خلت می‌گوید: (( با پیامبر ۶ و ابوبکر و عمر و عثمان نماز خواندم با [الحمد لله 


رب العالمین ) شروع می‌کردند. (بسم الله [الرحمن الرحیم]) در اول و آخر قرائت نمی‌گفتند ))» بعد امام شعبه 


می گوید: از قتاده سؤال كردم كه آيا این روايت را خودت از انس خلعنه شنیده‌ای؟ قتاده گفت: آری! ما خودمان از 
ایشان سؤال كرديم. 
قرائت [ [بسم الله الرحمن الرحیم ]] است نه اين که با جه سوره‌ای نماز شروع می‌شد. 

سوم: جمع بين روایت قبلی از قتاده و اين روایت از ابوسلمه که گوید: ( از انس غ سؤال شد كه پیامبر ونيا و 
ابوبكر و عمر ید نماز را با (الحمد لله يا با [بسم الله ..) شروع می‌کردند فرمود: اين را نمی‌دانم و کسی قبل از 
تو از من نيرسيده است). 

امام ابن حجر در كتاب النكت ۲ گوید: ( يس جنين واضح مى شود كه سؤال قتاده با سؤال ابوسلمه مغايرت 
ندارد و روش جمع بستن بين اين دو روايت جنين است كه گفته شود: سؤال ابوسلمه قبل از سؤال قتاده بوده است و 
آن هم به علت گفته‌ی انس خفعك: (كسى قبل از تو از من نبرسيده است) و در اينجا مثل اينكه در آن وقت آن را به 
ياد نداشته است و جواب داد به اينكه: (آن را حفظ ندارم يا نمی‌دانم)» سپس قتاده از وى سوّال مىكند و آن را به ياد 


فى اوردق ان عه که از خفظ داشته زا ووا می‌کند): 
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چهارم: انتقاد از این گفته: (با اين همه روايات وارده از صحابه من جمله ابن عباس, ابوهريره وانس كه به طور 


صریح در مورد جهر [بسم الله الرحمن الرحيم) در نماز و غير نماز آمده است قائل بودن به بدعت جهر امری بس 


گویم: روايتهاى مذكور از صحابه من جمله ابن‌عباس» ابوهريره و انس و در مورد جهر يسم الله الرحمن 
الرحیم ) همان‌طور که ارائه شدند ضعیف هستند و با وجود احادیث صحیح بر خلاف آنها نمی‌شود به آن روایت‌ها 


استناد کرد. 


قائل به بدعت بودن جهری تلاوت كردن [بسم الله الرحمن الرحیم) در نماز هم امری عجيب نیست زیرا هر 
عالمی بر حسب علمش فتوا می‌دهد و اجتهاد می‌کند و چقدر از احکام هستند که علماء بين حلال و حرام بودن آن 
با هم اختلاف نظر دارند و در اين مسأله نيز حکم بر بدعت بودن اين کار از یکی از صحابه‌ی رسول الله ليه و آن 
هم عبد الله بن مغفل له ثابت است و فرزندش رید چنین می‌گوید: پدرم در حالی که من در نماز (بسم الله 
الرحمن الرحیم ) تلاوت می‌کردم صدایم را شنید و گفت: متوقف شو! بر حذر باش از حَدّث و بدعت» زيرا من همراه 
رسول الله م و ابوبکر و عمر و عثمان نماز خواندم و آنان نماز را با الحمد لله رب العالمین ) آغاز می‌کردند. 

این حدیث را امام احمد در مسند ۸۵/۴ و ۵۵/۵ و ترمذی حدیث شماره ۲۴۴ و ابن‌ماجه ۸۵۵ و .. روایت 
کرده‌اند و امام ابن حجر گوید: (اين حدیثی حسن است. زیرا راویان اين روایت ثقه هستند. و کسانی که اين روایت را 
به علت ياد نشدن اسم فرزند عبد الله بن مغفل فلك و مجهول بودنش آن را تضعیف کرده‌اند درست نگفته‌اند..» 
سپس امام ابن حجر بیان می‌کند كه چنان‌چه در روایت امام احمد آمده اسم فرزند عبد الله بن‌مغفل شه . يزيد است 


و در تقريب التهذیب می‌گوید: (اين راوی صدوق است. و از جمله کسانی که این روایت را نیز صحيح دانسته‌اند امام 


احمد شاکر در تحقیقش بر سنن ترمذی است. 


نوشته‌ی ابو عبيد صلاح الدین جوهری تاريخ ۱ شعبان ۱۴۳۱هق 
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